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این شرح بی نهایت... 

شنونده غيبـت، دوميـن غيبت كننده است.    
امام على )ع(

بیگانه
ــيدم از فرزانه ای ــر پرس ــر بس ــم س ــال عال ح
ــت يا افسانه ای ــت يا بادی س گفت: يا خاكی س
ــدر طلب پويان بود؟ گفتمش، آن كس كه او ان
ــت يا ديوانه ای ــت يا كری س گفت: يا كوری س
گفتمش: احوال عمر ما چه باشد عمر چيست؟
ــت يا پروانه ای گفت: يا برقی ست يا شمعی س
ــل تموز ــت در فص ــرف اس ــره ب ــر مثال قط ب
ــازد خانه ای ــاگاه س ــل در چنين ج هيچ عاق
ــتان ــدر جانب هندوس ــت: ان ــوفی گف فيلس
ــت خانه ای ــر در ب ــته ب ــدم نوش حکمتی دي
گفتم: آن حکمت چه حکمت بود؟ گفت: اين حکمت ست
ــه چرخ چون ديوانه ای ــنگ و شيش آدمی را س
ــت ــق بيگانه اس ــا نزد ح ــا و دني ــت دني نعم
ــن بيگانه ای؟ ــا چني ــر ورزد ب ــچ عاقل مه هي
ابوسعيد     ابوالخير

درگذشت عارف نامدار
966 سال پيش، برابر با بيست ودوم دی 
427 خورشيدی، ابوسعيد ابوالخير، عارف 
ــاعر نامدار ايرانی قرن چهارم و پنجم  و ش
ــعيد  ــت. ابوس هجری در ابيورد درگذش
ــيار  ــر در ميان عارفان مقامی بس ابوالخي
ــتثنايی دارد و نام او با عرفان و  ممتاز و اس
ــت. در  ــعر آميختگی عميقی يافته  اس ش
بخش مهمی از شعر پارسی چهره او در كنار 
ــت، بی آن كه  مولوی و خيام قرار گرفته اس
خود شعر چندانی سروده باشد. او در تاريخ 
انديشه های عرفانی در صدر متفکران اين 
قلمرو پهناور در كنار حلاج، بايزيد بسطامی 

و ابوالحسن خرقانی به شمار می رود. 

مرگ ملکه جنایت
ــا دوازدهم  ــر ب ــش، براب ــال پي 39 س
ــتی،  ژانويه 1976 ميلادی، آگاتا كريس
نويسنده انگليسی داستان های جنايی 
ــات كارآگاهی در  ــی از بزرگان ادبي و يک
ــت. او با نام مستعار  85 سالگی درگذش
مِری وستماكوت داستان های عاشقانه 
ــهرت اصلی اش  و رومانتيک نيز ، ولی ش
ــت.  ــان جنايی اوس ــر 66 رم ــه خاط ب
داستان های آگاتا كريستی، به خصوص 
ــته كه درباره ماجراهای كارآگاه  آن دس
»هركول پوآرو« يا »خانم مارپل« هستند، 
ــت« را برای او  ــب »ملکه جناي  نه تنها لق
به ارمغان آوردند بلکه او را به عنوان يکی 
از مبتکرترين نويسندگان داستان های 

جنايی معرفی و مطرح كردند.

مجوز حمله به عراق
ــا دوازدهم  ــر ب ــش، براب ــال پي 24 س
ــره ايالات  ــه 1991 ميلادی، كنگ ژانوي
ــوش )پدر(  ــرج ب ــکا به ج متحده آمري
رئيس جمهوري اين كشور اختيار داد كه 
با به كار بردن نيروي مسلح، ارتش صدام 
ــين را از كويت اخراج و استقلال اين  حس
كشور را تأمين كند. در پی اين اقدام آمريکا 
ــد در تاريخ 26 دی  و متحدانش 4 روز بع
ــيدی، با پشتيبانی شورای  1369 خورش
ــترده ای را عليه  امنيت حمله هوايی گس
ــد. عاقبت ارتش صدام در  عراق آغاز كردن
بهمن ماه همان  سال از كويت بيرون رانده 
شده و بخش جنوبی عراق تا رود فرات به 

اشغال نيروهای ائتلاف درآمد.

تقویم تاریخ  

کارتون شهر

يکی بود يکی نبود غير از خدا هيچ كس نبود. ساليان 
ــت هفت  ــک جنگل بزرگ كه پش خيلی دور، توی ي
ــت وسيع  تا قله بلند و هفت تا دره عميق و هفت تا دش
ــخصيت و  قرار گرفته بود؛ عم قزی خانم كه خانم با ش
ــگ آفريقاييش و  ــراه با يوزپلن باكمالاتی هم بود هم
آلباتراس نرش و گوشی آيفون مدل فايو اس و ماساژور 

برقيش زندگی می كرد.
ــزی از خواب  ــتانی وقتی عم ق ــرد زمس يک روز س
ــد؛ يکدفعه حس كرد كه چيزی  طولانی شب بيدار ش
ــی از بدنش گزگز می كند و روحش را مورد  در يک جاي
ــد. اول با خودش فکر كرد كه »نکنه  عنايت قرار می ده
سرما خورده باشم؟« اما دقيق تر كه شد فهميد كه حس 

هنرمند شدن بهش دست داده است.
برای همين لباس هايش را پوشيد و تصميم گرفت 
كه امروز هر طور كه شده يک هنرمند معروف و مردمی 

شود و بعد راه افتاد به سمت جنگل.
ــت و رفت و رفت و  ــت و رفت و رفت و رف عم قزی رف
رفت و رفت و رفت و رفت تا اين كه رسيد به يک هنرمند 
ــی می كشيد.  ــط جنگل نقاش ــت وس  نقاش كه داش
عم قزی بهش گفت: آهای آهای عمو نقاش ... داری چی 

می كشی؟
عمو نقاش گفت: دارم يه جنگل می كشم ... يه جنگل 

خوب و قشنگ، با پاستل و ماژيک و رنگ
ــای عمو نقاش... منم  عم قزی بهش گفت: آهای آه

می خوام نقاش بشم
ــداره، بيمه و  ــدن پول ن عمو نقاش گفت: نقاش ش
ــداره، بازم می خوای  ــداره، كوفت نداره، درد ن درمون ن

نقاش بشی؟
عم قزی كه ديد عمو نقاش اعصاب درست و حسابی 
ــوام ... نه كه  ــه نمی خ ــواب داد: نه ك ــريع ج ندارد؛ س

نمی خوام
و بعد دوباره راهش را كشيد تو جنگل و رفت و رفت و 
رفت و رفت و رفت تا رسيد به يک بازيگر خانم كه داشت 

تو آب چشمه خودش را گريم می كرد.
عم قزی بهش گفت: آهای آهای خاله بازيگر ... منم 

می خوام بازيگر بشم
خاله بازيگر نگاهی كرد و  گفت: 

What did you say?
ــرعت به  ــنا نبود به س عم قزی كه به زبان بازيگر آش
ــليت يک  ــد و از طريق گوگل ترانس اينترنت وصل ش

مکالمه چالشی و عميق را با خاله بازيگر شروع كرد: 

Am ghezi: asl plz ….. buzz!! !
 Khale bazigar: Angelina ... jolie… 45
… washington dc

 Am ghezi: khodeti Angelina?
Cheshme Mr. salahshuro dur didi?

 Khale Angelina: sedasho dar nayar,
 soaleto bepors mikham beram kar
 daram
 Am ghezi: ahay ahay khale Angelina
 … manam mikham mese shoma
 bazigar besham
 Khale bazigar: sinama nun nadare ,
 aab nadare , kufto zahre mar nadare,
bazam mikhay bazigar beshi?

 Am ghezi: na k nemikham …. No k
nemikham

عم قزی دوباره راه افتاد اما اين دفعه يک راه كوتاه تر 
انتخاب كرد و فقط دو مرتبه رفت و رفت تا رسيد به يک 
طنزپرداز مطبوعاتی كه نشسته بود كناری و مشغول 

نوشتن بود.
عم قزی بهش گفت: آهای عمو نويسنده طنزپرداز 
مطبوعاتی ... آهای عمو نويسنده طنز پرداز مطبوعاتی 

.. داری چی می نويسی؟
ــت: دارم طنز فاخر  ــرداز مطبوعاتی گف عمو طنزپ
ــم ... يه طنز فاخر قشنگ ... با كيبورد و مداد و  می نويس

سنگ 
عم قزی گفت: منم می خوام طناز بشم

عمو طنزپرداز مطبوعاتی گفت: برو عمو ... من خودم 
تو رو خلق كردم ... حالا واسه ما هم شاخ شدی؟

عم قزی گفت: اين چه طرز حرف زدنه؟ خب تو هم از 
مشکلاتت بگو كه داستان يه بار معنايی پيدا كنه

عمو طنزپرداز مطبوعاتی گفت: تو رو خدا با ما كاری 
نداشته باش ... ما حق التأليف و بيمه و پول نمی خوايم ... 

همين كه با ما كاری نداشته باشيد راضی هستيم...
ــيد  ــرداز كه به اين جا رس ــای عمو طنزپ صحبت ه
ــيد و ناچار قصه  يکدفعه ای هم كلاغه به خونه اش رس
ما هم به سر رسيد. شنيده ها حاكی از آن است كه عمو 
طنزپرداز چند جمله ديگر هم در اين باب گفت و همراه 
با عم قزی در سياهی جنگل گم و گور شد و ديگر خبری 

از هيچ كدامشان نشد كه نشد.
خب بچه های خوبم. ما از اين داستان نتيجه می گيريم 
ــگل از لباس های گرم و  كه اگر هنگام قدم زدن در جن
ــت يک وقت سرما  مناسب استفاده نکنيم ممکن اس
بخوريم و بچاييم. قصد نتيجه گيری سياسی و اجتماعی 

و همدردی با طنزپردازهای شارلی و اينها را هم نداريم!

1- دكتر شريعتی در وصيتنامه خود و در خطاب به 
ــان می گويد:  »تنها نعمتی كه برای تو در  پسرش احس
مسير اين راهی كه عمر نام دارد آرزو می كنم، تصادف 
با يکی دو روح خارق العاده، با يکی دو دل بزرگ، با يکی 
دو فهم عظيم و خوب و زيباست. چرا نمی گويم بيشتر؟ 
ــترين عدد ممکن است.  ــت! »يکی« بيش ــتر نيس بيش
ــت هم اين است كه  دو را برای وزن كلام آوردم.« و راس
ــان های بزرگ، هم كم شمارند و هم برخورد با آنان  انس
می تواند جهت زندگی بيشتر كسان را دگرگون سازد. اما 
انسان های بزرگ تاريخ را بسا كه بتوان بر دو گونه دانست. 
يک دسته كسانی كه در مبارزه های سياسی زمان خود، 
يعنی مبارزه با استبداد و فسادهای سياسی دخالت كرده 
ــازی و بهبود كشور را دگرگونی های سياسی  و راه بهس
بنيادين می دانسته اند و در اين راه هزينه های زيادی را 
هم پرداخت كرده و گه گاه جان خود را از دست داده اند. 
ــی راديکال  ــانی هم بوده اند كه به مبارزه سياس اما كس
دست نزده اند اما در زندگی خود كوشيده اند تنها در لاک 
زندگی شخصی سر فرو نکنند و با نگرشی اجتماعی – 

فرهنگی، درصدد بهبود وضع اجتماع برخيزند. در نگاه 
ــی با كانون های قدرت محوريت  اينان، درگيری سياس
ــه بهره گيری از  ــته، بلکه با نگاه عمل گرايانه تر، ب نداش
شرايط، به سود مردم می انديشيدند و تلاش می كرده اند 
ــواری های زندگی مردم  ــدرت، از دش ــا تعامل با ق كه ب

بکاهند. 
ــت بزرگواری، كتاب خاطرات  2- چندی پيش دوس
ــاهرخ را به من داد. كتاب در اصل به زبان  ــرو ش كيخس
ــين ميرزا صالح، آن  ــته شده و غلامحس انگليسی نوش
را به فارسی برگردانده است. كيخسرو شاهرخ، يکی از 
ــناس سده بيستم ايران  شخصيت های زرتشتی سر ش
است. چهار دوره نماينده مجلس زرتشتيان بوده و پيش 
از نمايندگی هم در بهبود وضع زرتشتيان ايران، بسيار 
ــتره ای فراگير تر  كوشيده است. گرچه كارهای او گس
دارد و تنها محدود به زرتشتيان نمانده است. به گواهی 
سخنان بسياری از افراد شناخته شده هم روزگار ايشان- 
سال های پايانی دوره قاجار و دوران پهلوی اول- ارباب 
كيخسرو شاهرخ، انسانی راستگو، راست كردار، كوشا، 
ــت.  جدی و پايدار در پيگيری هدف های خود بوده اس
در كتاب خاطرات كيخسرو شاهرخ، با انسانی واقع بين، 
حق طلب و هوشيار روبه رو می شويم كه در زندگی خود، 
ــخصی، بلکه منافع مردم را در نظر می گيرد.  نه سود ش

پرداختن به همه درونمايه كتاب و زندگی نويسنده، در 
اين يادداشت كوتاه شدنی نيست اما اشاره ای به يکی از 
ــده می تواند  رخدادهايی كه در كتاب به آن پرداخته ش
تا اندازه ای كيخسرو شاهرخ را به نزد خوانندگان گرامی 

معرفی نمايد. 
ــال های 1917-18  ــه در كتاب آمده در س آنگونه ك
ــر ايران را  ــی اول، قحطی، سراس به دليل جنگ جهان
می گيرد. كيخسرو شاهرخ به درخواست نخست وزير 
وقت، حسن وثوق الدوله، مأمور گردآوری غلات می شود. 
پس از جست و جو در می يابد كه احمدشاه، انبار بزرگی 
ــان می رود و درخواست كمک  از گندم دارد. به نزد ايش
می كند. شاه می پرسد به چه قيمتی خريدار است و پس 
ــاهرخ، هر خروار را نود تومان  از اين كه می شنود كه ش
می خرد می گويد:  »انگليسی ها نانوايی ندارند و واقعا هم 
محتاج گندم نيستند اما گفته اند خرواری يکصد تومان 
می خرند.« داستان اين گفت و گو كمی بلند است و البته 
اندوه بار، كه چگونه شاه يک كشور، در زمانه سختی مردم 
كشور، تنها در انديشه سود شخصی خويش است. چند 
خطی بعد، شاهرخ درباره اين ديدارش می نويسد:  »آن 
روز تصور می كردم به قصر شاه وارد شده ام، اما به هنگام 
ــرم قوت گرفت كه از  ترک آن جا بيشتر اين فکر در س

حجره يک تاجر غله خارج می شوم.«

شهروَنگ

فوکوس   ...

حرف روز

کیخسرو شاهرخ 

   تمبر ویژه پس��ت بریتانیا، چاپ ش��ده به س��ال 2006 می��ادی، از س��ری »پرتره های مل��ی«، به مناس��بت یکصد و 
شانزدهمین سالگرد تولد آگاتا کریستی. در کتاب رکوردهای گینس، آگاتا کریس��تی مقام اول در میان پرفروش ترین 
نویس��ندگان کتاب در تمام دوران ها و مقام دوم )بعد از ویلیام شکس��پیر( در میان پرفروش ترین نویسندگان در هر 
زمینه ای را به خود اختصاص داده است. تا کنون یک میلیارد نسخه از کتاب های او به زبان انگلیسی و یک میلیارد نسخه 
دیگر در ترجمه های گوناگون به ۱0۳ زبان دنیا به فروش رسیده است. در سال ۱۹۵۵ آگاتا کریستی نخستین کسی بود 

که جایزه »استاد اعظم« را از مجمع معمایی نویسان آمریکا دریافت کرد – توضیح در ستون تقویم تاریخ.
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... جو پايدار در آسمان كشور 
بر اساس آخرين نقشه های پيش يابی هوا شناسی 
امروز جوی پايدار بر آسمان كشور حاكم خواهد بود. 
همچنين در نوار شمالی شاهد افزايش نسبی دما 
ــارس به علت وزش باد  خواهيم بود. امروز خليج ف
شديد، مواج است. از روز سه شنبه با نفوذ جريانات 
ضعيف شمالی شاهد بارش های پراكنده در سواحل 
ــنبه  ــای خزر خواهيم بود و روز چهارش غربی دري

جوی آرام بر آسمان كشور حاكم می شود. 
ــری در پاره ای نقاط  ــران امروز كمی اب هوای ته
همراه با وزش باد است. بيشترين و كمترين دمای 
تهران در اين روز 8 و 2 درجه سانتيگراد خواهد بود. 
ــنبه هوای تهران كمی ابری و در پاره ای  روز سه ش

ــترين  ــت. بيش نقاط همراه با غبار صبحگاهی اس
ــن آن 3 درجه  ــن روز 10 درجه و كمتري دمای اي

سانتی گراد است. 
ــاخص كيفيت هوای شهر  ــته ش طی روز گذش
ــيده از ايستگاه های  تهران براساس اطلاعات رس
ــا توجه به  ــوای پايتخت، ب ــنجش آلودگی ه س
ــالم قرار  ــرايط س كاهش غلظت آلاينده ها در ش
ــت. ميزان غلظت آلاينده ذرات معلق  ــته اس داش
ــه ترتيب با 38 و 25  با قطر كمتر از 2/5 ميکرون ب
ــته، بر روی  ــبت به روزهای گذش عدد كاهش نس
ــته و ميزان غلظت آلاينده ذرات  عدد 71 قرار داش
معلق كمتر از 10 ميکرون نيز از 62 به 45 كاهش 
يافته است. ايستگاه های پارک رازی )منطقه 11( 
ــهر ری )منطقه 20( با 103  با 106، فرمانداری ش

و سوهانک )منطقه 1( با 88 به ترتيب آلوده ترين 
مناطق استان تهران در 48 ساعت گذشته بودند. 
ــتگاه های پونک )منطقه 5( با 42، شهرداری  ايس
منطقه 15 با 44 و شهرداری منطقه 19 با 49 نيز به 
ترتيب سالم ترين مناطق شهر تهران در اين مدت 

بودند. 
ــته بندرعباس مركز استان  در شبانه  روز گذش
ــينه دمای 24 درجه سانتيگراد  هرمزگان با بيش
ــتان آذربايجان غربی  گرم ترين و اروميه مركز اس
ــانتيگراد  ــی 11 درجه س ــای منف ــا كمينه دم ب
ــاعت  ــور طی 24 س ــهرهای كش ــرد ترين ش س
ــته بوده اند. طی روزهای گذشته استان های  گذش
ــرد ترين و  ــال و بختياری، س ــل و  چهارمح اردبي

استان هرمزگان، گرم ترين استان های ايران بودند.

مهدی بهلولی
آموزگار

داستانه

حکایت درخت و دینار
در ميان بنی اسرائيل عابدی بود كه روزی او را گفتند: 
ــتند.«  ــت و قومی آن را می پرس »فلان جا درختی اس
عابد از جای برخاست و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت 
را بركند. ابليس به صورت پيری ظاهرالصلاح، بر مسير 
او مجسم شد و گفت: »ای عابد، برگرد و به عبادت خود 
ــز چنين نکنم كه  ــغول باش!« عابد گفت: »هرگ مش
ــد.« ابليس سماجت  بركندن اين درخت اولی تر باش
ــه و بر زمينش  ــد يقه او را گرفت كرد به حدی كه عاب
كوفت و بر سينه نشست. ابليس گفت: »دست بدار تا 
سخنی بگويم. تو نه پيامبری و نه خدا بر اين كار تو را 
مامور نموده است. به خانه برگرد، تا هر روز 2 دينار زير 
بالش تو نهم. با يکی معاش كن و ديگری را انفاق نما و 
ــت.« عابد با  اين بهتر و صوابتر از كندن آن درخت اس
خود گفت: »راست می گويد. يکی از آن به صدقه دهم 

ــرف كنم. درخت هروقت  و آن ديگر هم به معاش ص
خواهم توانم كَند.« و برگشت. بامداد ديگر روز، 2 دينار 
زير بالش ديد و بر گرفت. روز دوم 2 دينار ديگر بود و روز 
سوم هيچ نبود. خشمگين شد و بار ديگر تبر برگرفت. 
ــش آمد و گفت: »كجا؟«  باز در همان نقطه، ابليس پي
عابد گفت: »تا آن درخت بركنم.« ابليس گفت: »دروغ 
ــد.« در جنگ آمدند.  ــت. به خدا هرگز نتوانی كَن اس
ابليس عابد را بيفکند چون گنجشکی در دست! عابد 
ــت بدار تا برگردم. اما بگو چرا بار اول بر تو  گفت: »دس
پيروز آمدم و اينک، در چنگ تو حقير شدم؟« ابليس 
گفت:»آن هنگام تو برای خدا خشمگين بودی و خدا 
مرا مسخره تو كرد، كه هركس كار برای خدا كند، مرا 
بر او غلبه نباشد. اما اين بار برای دنيا و دينار خشمگين 

شدی، پس مغلوب من گشتی.«
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